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 دا�ش نیک             بی�ش  نیک             ��ش نیک 

 جشن «يلدا» و پيشينه ی آن
 آيا کريسمس همان يلدا است ؟؟

 بخش سوم: جايگاه زروان در آيين مهر  
 زوروانيسمکه می خواهد در زمينه ی ميترا شناسی بجستجو پردازد، ناگزير از بررسی پژوهشگری 

پی برد،  بنا براين  آيين ميترايی نمی توان به بيخ و بن  زروانگری بدون شناخت بنياد های خواهد بود،
  داشته باشيم.زروانیپيش از ادامه ی برسی آيين ميترايی جا دارد که نگاهی هر چند شتاب آلود بر آيين 

 زمانآمده و  در چم Zarva     يا  Zurva   و در پهلوی به پيکر Zrvan اين واژه در اوستا به پيکر
 است . 

 زروان همواره با فروزه ها (= صفت ها) يی  اينچنين همراه بوده است:  

    زمان  بی کرانه Akarana Zurvan زروان اکََرَن 

    زمان دراز Zurvan Drajah دراژه زروان 

  زمان درنگنده  - زمان دير Zurvan Drengahزروان دِرِنگه  

  زمان درنگ خدای .Dareghokhvadata Zurvanدَرِغو خودات  زروان 

 ( زمان بی پايان ) که از آنِ زُروان اکَنارَک سخن به ميان آمده است يکی زماندر پهلوی هم از دو 
 ( زمان کرانمند ) که درازايش دوازده هزار سال است.  زمان کنارکومنداورمزد است  و ديگری 

اورمزد از روی همه آگاهی  و پيش دانشی، اين زمان را برای نبرد با اهريمن به چهار دوره ی سه 
 هزار ساله بخش بندی نمود و اهريمن از روی پس دانشی و زدار کامگی آن را پذيرفت.  در پايان اين

 دست اهريمن برای هميشه از هستی اهورايی کوتاه (زمان کرانمند )چهار دوره ی سه هزار ساله  
   خواهد گرديد.
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 همواره از يک  زروان  در ميان نيست، در اوستای نوين نيز بجای  زروان  در اوستای کهن نامی از
  سخن بميان آمده است.  زمانايزدی بنام 

  زروان   که يکی از نامه های ارزشمند مانده از زبان  پهلوی است Zat  sparam زات اسپرمدر 
آفريده ی اهورا مزدا ناميده شده است  نه آفريدگارهستی.. ولی در يکی از نامه های بجا مانده از زبان 

« ... همه ی کارهای جهان وابسته به   آمده است که : زروان  در باره ی« مينو خرد »پهلوی بنام 
   ..اراده و خواست او است که دوره فرمانرواييش بی کرانه بوده و ايستا برگوهر خود است

: هيچ نيرويی را در کار سرنوشت کارساز نمی توان دانست، سرنوشت گريز باز درهمانجا می خوانيم 
ناپذير است، هنگامی که فرارسد دانا و توانا در کار خود درمانده می شود و چه بسا نادان و نا توان که 

کار خود را بخوبی به پيش برد، هنگامی که سرنوشت فرارسد، خرد و انديشه را توان چاره جويی 
 نيست، و آنچه بايد به فرجام می رسد.» .

بيشک از زمان يورش اسکندر و شکست ايرانيان  جبريگریيا  زروانی  گرايش بسوی انديشه های 
در دوره های اشکانی و ساسانی ، جايی برای خود در ميان ايرانيانی که  آغاز شد و سپس تر در

 زرتشتی نبودند دست و پا کرد و بنام يک آيين جدا سر شناخته گرديد.

 : « ... ديگر بدانند در آفرينش جهان و اختران و گردش فلک ها  آمده استهرمزد يار » « روايات در
 و نيکويی و بدی در جهان پديد  است، ولی درنامه های  پهلوی جهان را آفريده –و روشنی و تاريکی 

گويند و پيدا است که جز از  زمان   ديگر همه آفريده است و آفريدگار زمان را هم گويند (زمانه ) - ( 
 هر که خردی –زمانه ) را کرانه نيست، بالا نيست، و بن پديد نيست، هميشه بوده است و هميشه باشد 

 از 62 پوشنه ی دوم رويه –( روايات داراب هرمزد يار   دارد نگويد که زمانه از کجا پديد آمد ...
 روايت دستور برزو)  

 که دهريه   به روشنی ديده می شود، سپس تر زروانیدر اينگونه نوشته ها،  زمينه ی باورهای 
 را گوهر کهن و آفريدگار هستی می دانستند از باورهای زروانی باربرداشتند و خود زمان و روزگار
  نام گرفتند .  دهريه  ها نيززروانی

  سه گروه از گروههای اسلامی هستند که از اين آيين ايرانی بارور گرديده   و جبريه– دهريه –قدريه 
 اند.

ازبرخی از نوشته های اسلامی  دانسته می شود که اين آيين در عربستان پيش از اسلام نيز جايگاه 
کافران  ويژه ای برای خود داشته است چنانچه در آيه ی بيست و سوم  سوره ی الجاثيه آمده است :

کسی ما را نمی  دهر گفتند زندگی ما جز همين نشئه دنيا  نيست،  مرگ و زندگی طبيعی است و جز 
 ميراند و حشر و نشر و قيامتی نيست.

در خبر است که جمعی در زمان حضرت رسالت از پريشانی وقت  آمده است: « مجمع البحرين »در 
 را بد گفتند و زمانهشکايت کردند واز شدت زمانه و مشقت ايام گله نمودند و در اثنای شکوه و گله 

کرد    که ما در وی گرفتاريم،  حضرت رسالت ايشان را منع فرمود و نهیروزگارادشنام دادند که بدا 
برگرفته از  ( مجمع البحرين زير واژه ی دهر )  .( دهر را بد نگوييد ، زيرا که دهر خدا است ! )و فرمود: 

 640 رويه ی –فرهنگ نامهای اوستا پوشنه ی دوم 
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 پيش از عيسا )  در سنگ نبشته ی خود از خدايان ايرانی و 34  تا 69 يکم  ( Antiochosآنتيوخس 
 برابرهای  يونانی آنها  ياد کرده است، برای نمونه: 

  اهورا مزدا  =Zeus – Oromasdes زئوس ارمس دس 

    مهر Mithra  = ميثر Mitresميترس 

   = بهرام   Artagenesآرتا گنس 

   .   = زروان اکرن Khronos Apiros آپی رس کرونوسو سرانجام  

 

 

 

 

ی زمان با �ر ��ر گاره ای از زروان  �دا   و بال شا��ن و ماری � � پی�� دارد�

 (=آسمان) و خداوندگار زمان را که اورانوس فرزند Cronosکرونوس در استوره های يونانی 
ايرانی زروان فرزندان خود را پس از زاده شدن تکه تکه می کرد و می خورد می توان تا اندازه ای با 

 مولوی بلخی در چامه ی بسيار دل انگيزی شگفتی خود رااز کرد و کار زروان هم گوهر شناخت.
 نشان می دهد: 

 من  اين   ايوان  نهُ   تو را  نمی دانم  نمی دانم   من  اين  نقاش  جادو  را  نمی دانم  نمی دانم

 همی  گيرد گريبانم، همی دارد پريشانم   من اين خوشخوی بد خو را نمی دانم نمی دانم
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 يکی شيری همی بينم جهان پيشش گله ی آهو   که من اين شير و آهو را نمی دانم نمی دانم      

       زمين چون زن فلک چون شو خورند فرزند چون گربه    من  اين  زن  را  و اين  شو را نمی  دانم نمی دانم

      خَمُش کن چندمی گويی؟ چه قيل و قال می جويی   که قيل و قال و قالو را نمی دانم نمی دانم

 خدای نابودی Shivaشيوا  نشانی داريم .  درآنجا  زمان بی کرانه در افسانه ها ی ودايی نيز از خدای 
و تباه کننده ی چيزها است، خدايی است که مردم از او در هراسند . خدايی است که آغاز و انجامش 

خواستند  تا آغاز و انجامش را پيدا کنند، پس يکی بسوی  برهما و ويشنوپيدا نيست، دو خدای ديگر 
بالا رفت و ديگری به ژرفا ها فرود آمد، اينها ميليونها سال به فراپويی و فروپويی خود ادامه دادند و 

 که او را نه سری هست و نه بنُی . زمان بيکران استهمان  شيوا سرانجام دانستند که

  آنچنان بيمی در دل مردم باستان پديد آورد  و تقدير= دهر =  روزگار =  زمانه  = زمان  =زروان 
که نگاره های هراس آوری از او کندند و به نيايشش پرداختند، اين نگاره ها براستی آنچنان هراس 
آورند  که امروز هم از ديدنشان لرزه بر اندام آدمی می افتد، از همين نگاره ها که از مهرابه ها يا 
 نيايشگاهها ی ميترايی بدست آمده اند می توان به پيوندهای ناگسستنی ميان اين دو آين راه پيدا کرد.

  شيوا که پيکر ی است از Kalaکال   در مهرابه  ها با ويژگيهای زروانهمه ی ويژگيهای نگاره 
  :خدای بی آغاز و و بی فرجام زمان در آيين ودايی برابری دارند،  برای نمونه 

 

گاره ی زروان � نیا�هھای ���رایی  �

 -  شيوا نيز شيری يا ببری را می کشد و پوستش را به تن می کند . – سر شير در نگاره ی زروان-  
زهار( آلت تناسلی)  هردو را در کنارهم  دارد،  زروان دارای ويژگی  زنانگی و مردانگی است،-  



5 
 

 Yoniيونی  که زهار مردانه، و ديگری    Linga لينگا  شيوا نيز چنين است، دو نشان همبسته يکی 
 زهار زنانه است، اين دو در کنار يکديگر نيروی آفرينش و زايندگی شيوا را نشان می دهند.که 

 -  گرد بدن هردو ماری چنبره زده است.   

  بسياری نکته های همانند ديگر . هر دو با آتش سر و کار دارند،  و-  

  را کنار هم بگذاريم در آنجا نيز هماننديهای بسيار شيوا و  زروان هر گاه فرنام ها و فروزه های 
 خواهيم يافت، برای نمونه  فروزه ها (= صفت) ها ی شيوا: 

   هراس آور  در چم Agharاگ هر -   

  چيره گر و فرمانروادر چم   Ishana  ای شان -  

 و پيشنام های ديگری همانند اينها همه با فرنامها ی زروان  اين   خداوند بزرگMahesha مهش    –
 همانی دارند.

  پادشاه مقدس) =( : ملک القدوس  :مانندفروزه هايی نيز در قران با   الله شايان ژرف نگری است  که 
  بسيار =(  :قهار  کش ) ن خود خواه – خود بين – گرد =(:متکبر   گر) چيره زورگو- =( :جبار

 فرا =(  :خافض   درمشت گيرنده – تنگ کننده – درهم شکننده)= :( قابض  چيره – سخت چيره )
 =( :قادر   ذليل کننده –  خوار کننده – پست کننده ) =(  :مذل – اندازنده – پست کننده – خوار کننده)
  =(:   مکار انتقام گيرنده – عقوبت دهنده – کينه کش)=(  :قمت  منتوانمند – نيرومند – زورآور- توانا )

  جز اينها نام برده شده است) .و  بسيار مکر کننده – فريب دهنده – پر مَکر- دو دوزه باز- فريبکار )

  با سر شيری دُژَم نمودار گشته است . زرواندر برخی از نگاره های ميترايی  

 يکی شيری همی بينم جهان پيشش گله ی آهو

 مولوی                                          که  من اين شير و آهو  را  نمی دانم نمی دانم

بر تارک اين شير نگاره ی سرگاو و يا شير ديگری به اندازه ی کوچکتر نگاشته شده ولی  پيکرش 
 پيکر آدمی است که بر روی کره ای ايستاده است. کره نشان گيتی است 

ماربزرگی هفت دور بگرد پيکرش چرخيده است.  دُم اين مار بر روی کره و سرش آنچنان با سر شير 
 پيوسته است  که گويی يک سر است.

در يکی از نگاره ها در دست راستش، دستواره ( =عصا ) و با دست چپش گشاينده ای ( کليدی) را 
می فشارد و در نگاره ای ديگر دو گشاينده در هر دو دست دارد.. اينک ببينيم که اين نماد ها را چگونه 

 گزارش می کنند :  

- چگونگی چهره ی شير که گاه با پوزه ی نيم گشوده  نشان داده شده و گاه با خشمی هراس آور، نشان 
چيرگی ونا مهربانی و نا دلنوازی روزگار است. دهان نيم باز و چانه ی او که بگونه ی هراس آوری 

 بهم فشرده است نشان نيرومندی تباه کننده ی زمان است که همه چيز را به کام می کشد.
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-  ماری که گرد پيکره ی زروان چنبره زده نشان دهنده ی گردش خورشيد است بر پرگاره ( مدار) 
 خود . 

- در برخی از نگاره ها  نشانه های  نيسنگ اختران ( منطقه البروج)  بر روی پيکر زروان نگاشته 
شده و در بيشتر جا ها  مار هفت بار به دور او چرخيده است،  اين هفت چنبره ی مار اشاره است به 

 نيسنگ اختران ( منطقه البروج). 

- چوبدستی که بدست دارد نشان توانمندی و فرمانروايی بی چون و چرای او است که سرکوبگرانه 
 قادر متعال همانندی دارد.  اللهفرمانروايی می کند و بگونه ای با  

گشاينده ای  ( کليدی)  که در دست  او است نشان دهنده ی آن است که بستن و گشودن همه ی درب ها 
: کليد های در آسمان و زمين در دستان او است... عيسی نيز به يکی از شاگردانش بنام پطرس گفت 

ملکوت آسمان را بتو می سپارم و آنچه بر زمين ببندی درآسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايی در 
   19:16متی  .آسمان گشوده شود

 معرفت =(  وای بر شما ای فقها زيرا کليد معرفت :  و در جای ديگری به کيش بانان  يهود گفت 
  را بر داشته ايد، خود داخل نمی شويد و داخل شوندگان را هم چگونگی  راهيابی به ملکوت آسمان)

  52:11لوقا مانع می شويد  

: پايهايش مانند برنج يوحنای رسول نيز در باب يکم مکاشفه ی خود عيسی را چنين گزارش می کند
صيقلی که در کوره تابيده شود و آواز او مثل صدای آبهای بسيار* و در دست راست خود هفت ستاره 

داشت و از دهانش شمشيری دو دمه تيز بيرون می آمد و چهره اش چون آفتاب بود که در قوتش می 
و چون او را ديدم  ( اشاره به آفتاب نيمروز است،  بياد داشته باشيم که شير نماد آفتاب است !!) تابد

مثل مرده پيش پاهايش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش * من هستم اول و 
  نزد من کليد های موت و عالم اموات آخر و زنده * و مرده شدم و اينک تا ابد الاباد زنده هستم و 

 است !! ) .

 . است زمان شتابنده ) =(-  دو بال که بر پيکر خود دارد نشان دهنده ی شتاب رفتار او

 با اينکه در همه ی نگاره ها برهنه ديده می شود ولی  برهنگی اش بگونه ای است که هرگز -  زروان
نمی توان  به زن يا مرد بودنش پی برد، مار با پيچش خود زهارش را پوشانده است.   بيشک اين کار 

 که هم خودش را می زايد و هم سراسر زروان خدايی است خود زااز روی آگاهی انجام گرفته چرا که 
 نيز در زبان خدا  خدايی است دو جنسی. بياد داشته باشيم که واژه ی شيوا هستی را،  او نيز همانند 

 پهلوی نيز در چم خود آفريده  است..  

 در باختر آفريقا پيدا شده درپايانه ی سرش گودالی است که در آن آتش می زروان   تنديسی که از-
افروخته اند، و در نگاره ی ديگری از دهانش  زبانه های آتش بيرون می شوند و اين زبانه ها با زبانه 

مها - کال   های آتشگاههای پيرامونش بهم آميخته و اين همان شده اند.  در نوشته های ودايی نيز
Maha Kala  دارنده ی آذرخش و زبانه ی آسمانی است،  از پرتو اين آتش  ( = شيوا)خدای بيکران

 آسمانی است که بر روی زمين آتش ها ی ديگری هستی پيدا می کنند،  اين نکته همانندی بسياری با
      نيز در اين نگاره ها دارنده ی آتش و آذرخش آسمانی است.زروان دارد چون زروان
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 که يکی اورمزد است و ديگری اهريمن و اين دو در ،که خدايی نيرومند بود دو فرزند می زايد زروان
 و اهريمن پشتيبان دروغ و پيش ،توانايی برابر بوده اند اورمزد پشتيبان راستی و پيش برنده ی نيکی

ارد ذتندر و آذرخش را که خود نماد چيرگی است در دست اورمزد می گ زروانبرنده ی بدی ها بود . 
نگ ابزار با سنگ مرمر سپيد رنگی در درون گاباره ج از برخورد اين رخيزد،تا با آن به جنگ بدی ب

 دسامبر و گاه بنادرست 22 يکم ديماه برابر ،  در آغاز چله زمستان، بر چکاد دماوند)غاری =  (ای 
زاده می شود. بدين ترتيب نخست به درون گاباره مهر  )دسامبربيست و پنجم  ( و امروز)ششم ژانويه(

 در آغاز بهار بسوبی آسمان فرا رفت و در آغاز ،ی تاريک و سپس به سراسر جهان روشنی بخشيد
چله ی بزرگ تابستان بر تارُک گنبد نيلگون رسيد و در آغاز پاييز بزير آمد  نره گاوی را کشت و 

هستی را از آن پديد آورد .  

 پايان بخش سوم

 

 


